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چكيده
چنين به نظر مى رسد كه 
مصراع دوم بيت، تصحيف 

«ببايد زد اين داستان، آورى» باشد 
و اين اختلاف در نسخه هاى شاهنامه 
ايجاد شده است. نگارنده تلاش كرده 

است با ذكر چند شاهد و مثال، 
نشان دهد كه در اصل شاهنامه ى فردوسى 

«آورى» قيد تأكيد به معناى «آرى» 
است كه بايد در مصراع دوم بيت بالا 

جانشين واژه ى «داورى» شود.

كليد واژه ها: 
شاهنامه، آورى، باور، داورى، 

داستان زدن.

ــى در ابتداى شاهنامه يادآور  فردوس
مى شود:

بناهاى آباد گردد خراب
ز باران و از تابش آفتاب

پى افكندم از نظم كاخى بلند
كه از باد و بارانشْ نايد گزند

بر هيچ كس پوشيده نيست كه باد و 
ــدى به كاخ بلند نظم  باران زمانه، گزن
شاهنامه ى فردوسى  نرسانده و اين دژ 
شعر فارسى هم چنان استوار مانده است 
ولى از گزند نسخه نويسانى كه در متن 
شاهنامه دست برده اند، در امان نمانده 
است. نسخه نويسان هرجا واژه اى شكل 
كهن يا تلفّظ خاصّ سبكى شاهنامه را 
ــت، به مرور، آن را با واژه ى  ــته اس داش
ــاده تر جابه جا كرده و به اين ترتيب،  س
ــاهنامه ى  ــم ش ــيده اند كاخ عظي كوش

فردوسى را ويران كنند.
ــاهنامه، از جمله  تصحيح كنندگان ش
محمد دبير سياقى، عبدالحسين نوشين، 
ميرجلال الدّين كزّازى، سعيد حميديان 
و ليما صالح رامسرى، زحمات زيادى در 
اين راه متحمّل شده اند و تلاش كرده اند 

كه به اين دژ محكم شعر فارسى آسيبى 
نرسد ولى ظاهراً باز هم جاى تلاش در 
تصحيح شاهنامه ى فردوسى وجود دارد.

بيت عنوان مقاله كه مورد بحث است، 
در داستان كاوه ى دادخواه به صورت زير 

آمده است:
تو شاهى و گر اژدها پيكرى
ببايد بدين داستان داورى 

(زبان و ادبيات فارسى پيش دانشگاهى: 24)
ــياقى (ج1: 54) و  ــيد محمّد دبيرس س
ــرى (ص36) بيت مورد  ليما صالح رامس
نظر را به شكل اخير، كه در كتاب زبان 
ــى عمومى پيش دانشگاهى است،  فارس
آورده اند ولى ميرجلال الدّين كزّازى (ج1: 
46) مصراع دوم بيت را به صورت  «ببايد 
ــت و  ــتان، آورى» آورده اس زد اين داس
عقيده ى نگارنده نيز همين است و دلايل 

زير نيز براى تأييد مطلب ارائه مى شود:
ــد تأكيد يا تصديق  1. واژه ى آرى قي
ــه ى آن روشن نيست.  ــت، كه ريش اس
ــدر آوردن و  ــن واژه را به مص ــى اي بعض
بعضى ديگر آن را به واژه ى آور به معناى 
يقين و اطمينان مربوط مى دانند و واژه ى 
آورى را معتقد و مطمئن معنى مى كنند 
(خانلرى، 1374: 213) و بيت زير از «بوشكور 

بلخى» را براى تأييد آن مى آورند:
كسى كاو به محشر بوَُد آورى
ندارد به كس كينه و داورى 

(همان)
آورى (صفت نسبى): معتقد، گرويده، 
ــه، آورى) و بيت  صاحب يقين (لغت نام
قبل نيز به عنوان مثال، آورده شده است.

2. سليمان وار ديوانم براندند
سليمانم، سليمانم من، آرى 

(همان)
به نظر مى رسد فرايند واجى كاهش 
در واژه ى «آورى» نمود نوشتارى پيدا 

كرده و به «آرى» تبديل شده است.

ــتان ضحّاك، دو جوان كه  3. در داس
از كشتار و خون ريزى ضحّاك به ستوه 
ــپز نزد ضحّاك  ــد، به عنوان آش آمده ان
ــى را از مرگ  ــر روز جوان مى روند و ه
نجات مى دهند. يكى از آن دو به ديگرى 

چنين مى گويد:
يكى گفت ما را به خواليگرى

ببايد برِ شاه رفت، آورى 
(نوشين، 1373: 84)

آورى: بى گمان، بى ترديد، يقيناً (همان)

ــت، بدون خلاف  4. آورى: يقين، درس
ــت زير از  ــل آورى) و بي ــه، ذي (لغت  نام
رودكى نيز براى نمونه آورده شده است:

مردمان همواره دانند، آورى
كز نهان من تو خود آگه ترى 

(همان)

5. آورى: «بى گمان، به يقين و هر آينه 
(قيد تأكيد)، اين واژه در معناى «باورمند» 
و «گرويده» نيز به كار رفته است. ظاهراً 
ــه ى واژه، «آور» است و «ى» در آن  ريش
«پسوند» است. همان طورى كه در واژه ى 
ــوند «بـ »+ ريشه ى «آور»  «باور»، پيش
ــال زياد،  ــه احتم ــود دارد. «آرى» ب وج
ــت.»  ــده ى «آورى» اس ريخت كوتاه ش
ــزازى، 1379: 288 و 289» و بيت  «ك

زير نيز براى نمونه آورده شده است:
يكى گفت ما را به خواليگرى

ببايد بر شاه رفت، آورى»
 (همان، 39)

6. آورى: بى گمان، به يقين (همان، 302) 
ــورد بحث   ــده ى بيت م ــح ش و تصحي

به صورت زير به كار رفته است:
تو شاهى و گر اژدها پيكرى
ببايد زد اين داستان، آورى 

(همان: 46)   گر: يا (همان: 302)

درنگى بر بيـتى از شاهــنامه

رسول كردى
كارشناس ارشد 
زبان و ادب 
فارسى، مدرس 
دبيرستان ها و 
مراكز پيام نور 
و دانشگاه آزاد 
اسلامى 
واحد باغ ملك
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7. داستان زدن: مثال زدن، مثال آوردن 
(نوشين، 1363: 170)

يكى داستان زد هژبر دمان
كه چون بر گوزنى سرآيد زمان

زمانه بر او دم همى بشمرد
بيايد دمان پيش من بگذرد 

(همان)
يكى داستان زد سوار دلير

كه روبهَ چه سنجد به چنگال شير؟ 
(همان)

8. داستان زدن: حكايت كردن 
(همان: 170)

بزرگان جنگاور از باستان
ز رستم زنند اين زمان داستان 

(همان)
بدو گفت گيو، اى سرِ راستان
ز گودرز با تو كه زد داستان؟ 

(همان)

نتيجه
قيد تأكيد آورى به معناى «به يقين، 
بدون شك، البته، قطعاً و...» مثل بسيارى 
ــمول فرايند واجى  از واژه هاى ديگر مش
ــت و فرايند واجى كاهش در  ــده اس ش
ــتارى پيدا كرده و به  اين واژه، نمود نوش
آرى تبديل شده است؛ بنابراين، قيدهاى 
تأكيد «آورى» و «آرى» از يك ريشه اند.
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